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 نارساييهاي نقد روانشناختي ادبي در ايران

 فرزانه مهدوي
 زاده غلامحسين غلامحسيندكتر 

 تربيت مدر دانشگاه زبان و ادبيات فارسي  دانشيار
 دهيچك

بدانیم که نیازمند تفسیر اسات، و روانشناسای را    اگر ادبیات را برساخته زبانی فاخر و چندلایه 
های آثار ادبی به شمار آوریم، درخواهیم یافت کاه رابطاه    دانشی توانا بر تفسیر بخشی از جنبه

دنیایی باشد که در زیار زباان   تواند رابطه دو نیروی همكار برای کشف  روانكاوی و ادبیات می
رو محققان زباان فارسای تااکنون تحقیقاات       همین آثار ادبی، ناشناخته و پنهان مانده است. از 

دهد کسانی که  اند، بررسیها نشان می های نقد روانشناسانه انجام داده بسیاری را بر مبنای دیدگاه
د، آدلر، لاکان و بخصوص یوناگ در  های فروی اند بیشتر از نظریه به این تحقیقات دست یازیده

اسات، بخاش     اند. در این مقالات اگرچه اطلاعات مفیدی ارائاه شاده   نقد آثار ادبی سود جسته
دقتی نویسندگان یاا   اند که غالباً از اطلاعات ناکافی یا کم ای از آنها دچار نارساییهایی شده عمده
ای باا ناوعی    ای مثال گااهی نویسانده  است، بر  شده گیریهای افراطی و تفریطی آنها ناشی جهت

ای مشخص منطبق کند و  جانبداری از اثر ادبی خاص کوشیده است آن را با وجوه مثبت نظریه
دلیال نظریاه، ساعی کارده      انگاری بی به تعریف و تمجید آن بپردازد، یا برعكس با نوعی قطعی
ر باودن نویسانده یاا    احاوالی و بیماا   است شواهدی بیابد که بر اسااس آن بتواناد باه پریشاان    

شخصیتهای اثر وی حكم کند، یا کوشیده است به هر صورتی که شده بین دو چیزی که هایچ  
ای نوآوراناه عرضاه کناد. در     ارتباطی با هم  ندارند، ارتباطی برقرار کند و به گمان خود نوشته

ادبای  است آسیبهای جدی باه نقاد روانشناساانه آثاار       شده گیریها سبب مجموع این نوع جهت
هایی که در این زمینه به زبان فارسی نوشته شده  فارسی وارد شود. در این مقاله با بررسی مقاله

است، نقد ادبی روانشناختی در ایران به اجمال بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آن بیان شده 
 است.

  شناسی نقد : نقد ادبی، نقد روانشناختی، آسیبها كليدواژه

                                                
 03/0/9310: مقاله رشیپذ خیتار               32/3/9319: مقاله افتیدر خیتار 
 تربیت مدرس دانشگاه یفارس اتیادب و زبانکارشناسی ارشد یدانشجو 
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 مقدمه

هاای روانشاناختی و روانكاواناه، شایوه جدیادی از مطالعاه و        نقد ادبی بر بنیاد نظریاه 
سنجش ادبی است. در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم شماری از متفكران 
روانشناس و روانكاو مانند زیگموند فروید، کارل گوستاو یونگ، آلفرد آدلار و دیگاران   

ود به مطالعه ادبیات و ادبیات نمایشی روی آوردند و از آن با دیدگاههای روانشناسانه خ
اساس نقد روانشناختی پدیاد آماد. از    های خود سود جستند و بر این  برای اثبات نظریه

ای  است باه گوناه    آن زمان به بعد، روانشناسی و ادبیات همواره با یكدیگر تعامل داشته
از مفاهیم روانكاوی و اصطلاحاتی کاه  که از ابتدای پیدایش روانشناسی نوین، بسیاری 

برند یا از ادبیات گرفته شده است یا ریشه ادبای دارد؛ بارای مثاال     روانكاوان به کار می
عقده ادیپ از نمایشنامه معروف سوفكل یا نارسیسم از یك اساطوره معاروف برگرفتاه    

ز طریاق علام   های درونی برخی از آثار ادبای ا  شده است و متقابلاً معنای نهفته در لایه
روانشناسی شناخته و تفسیر و به دنبال آن انتقادات فراوانی از سوی روانكاوان و ادیبان 
به یكدیگر شده است؛ زیرا اولاً غالب متخصصان روانشناسی، ادبیات را به عناوان هنار   

کنناد کاه    یابند و آثار ادبی یا نویسندگان آنها را همچون بیمارانی تلقی می بخوبی درنمی
روانكاوی شوند و از سوی دیگر، بعضی از پژوهشگران ادبی با ساده کردنهای بیش  باید

 کنند.  از حد اصول روانشناسی در میزان کارایی آن در حل معماهای آثار ادبی تردید می
اصولاً در نقد روانشناختی آثار ادبی باید به دو نكته مهم توجه شود: اول اینكه آثاری که 

شود، باید موضوعیت و زمینه لازم را برای چنین تحلیلهایی داشاته   برای نقد انتخاب می
باشد و دیگر اینكه منتقد با هر دو موضوع روانشناسی و ادبیات، آشنایی لازم را داشاته  

ای، داشتن درر درستی از مفاهیم و  باشد؛ زیرا لازمه پرداختن به پژوهشهای میان رشته
دهد غالب کسانی که در  ا بررسیها نشان میروشهای مورد نظر در هر دو رشته است؛ ام

هاای دانشاگاهی و مطالعااتی باین      اند شاید به دلیال نباود رشاته    این حوزه مقاله نوشته
ای در این زمینه یا فقط در حوزه روانشناسی متخصاص باوده، و یاا منحصاراً باه       رشته

علام و   اند، و بسیار کم مشاهده شده است کاه منتقادی باه هار دو     ادبیات تسلط داشته
های مختلف آن آشنایی و تسلط داشته باشد؛ هماین موضاوع سابب پدیاد آمادن       جنبه

نارساییهایی در این نوع مقالات و پژوهشها شده و به افراط و تفریطهای ناپخته انجامیده 
ای باا ناوعی جانباداری از اثار مشاخص یاا        است؛ بدین صورت کاه گااهی نویسانده   
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ای خااص منطباق کناد یاا      را با وجوه مثبت نظریهپدیدآورنده آن کوشیده است آن اثر 
دلیل نظریه با اثری مشخص باه دنباال پیادا     انگاری و انطباق بی برعكس با نوعی قطعی

احاوالی مؤلاف یاا     کردن شاواهدی باوده اسات کاه بار اسااس آن بتاوان باه پریشاان         
های اثر وی حكم کند؛ بنابراین هر دو جهتگیری سابب وارد شادن آسایبهای     شخصیت

 ی به نقد روانشناسانه آثار ادبی فارسی و نقد ادبی در ایران شده است.جد
 

 پيشينه
بررسای دقیاق    .پژوهشها مبتنی بر نظریات روانشناسای در ایاران ساابقه زیاادی نادارد     

های مقالات در ایران از قبیل جستجو از طریق فهرست مقالات فارسای   فهرستها و نمایه
و فهرستهای منابع پایاانی مقاالات در ایان     sid ،isc ،noormags های ایرج افشار، نمایه
کند که اولین مقاله در حوزه نقد روانشناختی آثار ادبای در ایاران، مقالاه     زمینه، بیان می

است و پس از  (9303)اسفند ، سخن «روانشناسی تحلیلی و ادبیات»عبدالله فریار با عنوان 
هاای   ثاار ادبای بار اسااس نظریاه     مقالاه در حاوزه نقاد آ    92مجموعاً  9341آن تا سال 

های روانشناسی و بویژه نظریاه   روانشناسی نوشته شده است )اگرچه درباره خود نظریه
های بسیاری نوشته شاده کاه خاارج از     های دینی مقاله فروید و نقد آن بر مبنای دیدگاه

 940، 9331تاا   9332مقالاه و از   39 9301تا 9302موضوع بررسی ماست(؛ اما از سال 
قاله در زمینه نقد روانشناختی نوشته شده که نشاندهنده رشد سریع نقد روانشناختی و م

های تحصیلی به این نوع نقد است؛ زیرا غالاب   نامه گسترش رویكرد دانشگاهی و پایان
های اندکی نیاز   ها با مشارکت استادان و دانشجویان نوشته شده است، اما مقاله این مقاله

آموختگان جدید دانشگاهی باه طاور مساتقل در ایان زمیناه       نشهست که استادان یا دا
مقالاه ساه    0مقالاه دو نفاره،    3مقاله مستقل،  4اند که فرزاد قائمی با یازده مقاله ) نوشته

نفره(، صابر امامی هشت مقاله مستقل، حورا یاوری شش مقاله مساتقل، حساین پایناده    
 2مقاله مستقل و  3ری هفت مقاله )پنج مقاله مستقل و سه مقاله ترجمه شده، طیبه جعف

مقاله دو نفره(، محمد صنعتی پنج مقاله مستقل، جلال ستاری چهار مقاله مستقل، ماریم  
های نقاد ادبای روانشاناختی قارار      حسینی چهار مقاله مستقل در صدر نویسندگان مقاله

مقالاه  مند در پیوسات ایان    دارند که فهرست مقالات آنها برای اطلاع خوانندگان علاقه
 درج شده است.
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های حوزه نقد روانشاناختی آثاار    بین این مقالات حتی یك مقاله به نقد و بررسی مقاله
ادبی نپرداخته است و از این نظر، این مقاله دارای پیشینه تحقیقی مساتقلی نیسات؛ اماا    

مقالاه   942مقاله اصالی و   42آید بر اساس مطالعه و بررسی دقیق  آنچه در این مقاله می
 در ایران نوشته شده است. 9312تا پایان  9303ای دیگر است که از سال  اشیهح

 بررسي آماري
گذرد، در هماین   اگرچه از زمان رواج نقد روانشناختی در ادبیات ایران چیز زیادی نمی

مدت هم پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته است. بررسی آماری حاکی از 
های روانشناسی استفاده شده که  مقاله از نظریه 002حدود  در 9312آن است که تا سال 

درصاد باه    03/0درصد باه فرویاد،    0/ 92درصد به نظریه یونگ،  24/01از این میزان 
درصد به آدلر اختصاص داشته است؛ به بیان دیگر نظریه تحلیلای یوناگ    31/2لاکان و 

ها داشته  ی در این پژوهشکاربرد بیشتری در ادبیات، و نظریه فروید و دیگران سهم کم
 است.

 نقاط ضعف
 تطبيق روانشناسي و ادبيات

تاوان   در تطبیق مفاهیم روانشناسی با ادبیات به دلیل نسبی بودن مفاهیم روانشناسی نمی
تاوان   به نتیجه دقیق و قطعی در مورد متون ادبی و نویسندگان آنها رسید؛ همچنین نمای 

خوانشی باه شامار آورد؛ زیارا از غالاب آثاار       متون ادبی را در زمره متون خبری یا تك
تاوان برداشاتهای متفااوتی کارد، باویژه کاه در قارن بیساتم          هنری یا قطعات ادبی مای 

کند تا جاایی کاه در نظار     محور حرکت می های نقد ادبی به سوی عوامل خواننده نظریه
شود؛ البته به شرطی که  برخی از منتقدان، برداشت خواننده از متن، معیار اصلی تلقی می

ماین اسااس اماروزه بعضای از     متنی نیز با آن همخوانی داشته باشد. بار ه  شواهد درون
دهناد کاه از شاعر     پردازند به خاود اجاازه مای    کسانی که به نقد و بررسی آثار ادبی می

شاعران یا آثار مؤلفان برداشتی شخصی و ذوقی عرضه کنند و دریافتهای خود را اصال  
قرار دهند و آن را به عنوان پژوهشی علمی عرضاه کنناد؛ مثالهاایی از ایان دسات، در      

بررسای  »تاوان باه مقالاه     فراوانی دیده می شود؛ از آن جملاه مای   ای امروزی بهه نوشته
الگوی آنیماا و آنیماوس    کهن .اشاره کرد «الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث کهن
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در نظریه تحلیلی یونگ به این موضوع اشاره دارد که انسانها اصولاً دوجنسای هساتند؛   
رمونهای جانس خاودش، هورمونهاای جانس     هر جنسی در سطح زیستی علاوه بر هو

های مرداناه را   سازد. روان زن جنبه دیگر را به سبب قرنها زندگی کردن با او آشكار می
الگوی  شود )کهن های زنانه را شامل می الگوی آنیموس( و روان مرد جنبه دربردارد )کهن

 کنند که: نویسندگان این مقاله بیان می (.903: 9335)شولتز، آنیما( 
هنگامی که شاعر آزادی خویش را در پرتو معشوق به دست آورده، که از مهمترین 

آید و او را با ناام   فرافكنیهای آنیما است در پی قدردانی و سپاسگزاری از وی برمی
: 9312نیاا،   )مدرسای و ریحاانی  زند  شعله پار و آشنای غم و شادی خویش صدا می

 ؛ (4و5
 گوید: برای مثال می
 این است آزادم و عهدم

 کاول قدم راه میخانه پویم
 و اولین جام می بر سر دست
 نام تو، نام تو، نام تو گویم

 آری تو، ای شعله پار
 ها از تو پر نور و ناب سعادت ای لحظه

 ای آشنای غم و شادی من
 (59)در حیاط کوچك پاییز،            عشق تو زیباترین راستیها، زندان و آزادی من

گوید یا با  شود این است که آیا شاعر با معشوق خود سخن می میسؤالی که مطرح 
 .کند کند که شاعر با آنیمایش صحبت می اندرون خود و چه دلیلی اثبات می

 در همین مقاله، مثال زیر نشانه وجود آنیمای منفی در شاعر تلقی شده است:
 چه امیدی؟ چه ایمانی؟

 ست دانی مگر؟ کی کار شیطان نمی
 بردار از دلم، برخیزبرادر! دست 

 (21)همان،                                      چه امروزی؟ چه فردایی؟
تحت تأثیر آنیمای منفای، نگااه اخاوان باه زنادگی باه       »توضیح داده شده است که 

توان از مفسران پرساید   ؛ حال اینكه می(92و  1)همان،  «گر شده است صورت منفی جلوه
تواند به دلایل مختلفی باشد که در زندگی روزمره  ر زندگی نمیآیا خستگی و ناامیدی د

اناد   افتد؛ همچنین همین مفسران درباره دیدگاه اخوان نسبت به زن، بیان کارده  اتفاق می



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

41، 
ره
ما
ش

 
14، 

ييز
پا

49
11

 

 

  

11 
 

 

11 

11 

 
 

 

 «شاود  در هنگام غلبه جنبه منفی آنیما، زن از دیدگاه اخوان شوم و پتیاره معرفی می»که 
 .(99)همان، ص 

 را... شنیدی ماجرا بعد چنین می
 ست هرچه این بیچاره خوب و صادق و ساده

 معرفت معكوس  در عوی آن ناکس بی
 مثل ماری خوش خط و خال است

 ای منحوس بلكه باید گفت اژدها عفریته
 ...روبهی مكار و محتال است

آیا ممكن نیست انسان تحت تأثیر عوامل مختلف فریب، ریاا و شكسات عشاقی از    
واقع نگاهش به زن متفاوت شده باشد؟ چاه دلیلای بارای    جانب معشوق خود در عالم 

اینكه این دید شاعر را به آنیمای منفی او نسبت دهیم وجود دارد، جز برداشت ذوقی و 
 شخصی؟

با توجه  «نقد شعر زمستان از منظر نظریه روانكاوی لاکان» در مقاله دیگری با عنوان
 :به اینكه

از بنیادیترین سازو کارهاای روان باویژه   مطابق با مفروضات نظریه روانكاوی یكی 
در رؤیا، جابجایی است، طبق نظریه لاکان ما انسانها ناخودآگاهانه نگرشی عااطفی  

دهیم تا باه   یا معنایی نمادین را از یك ابژه )مصداق امیال( به ابژه دیگری انتقال می
 .(22:ص9333)پاینده، این ترتیب هدفی واحد را در شكلی دیگر دنبال کنیم 

فاروش شاكل    اشتیاق شاعر به رفتن نزد می»به گفته مؤلف در شعر زمستان اخوان، 
پرسش این است که اگر شاعر قصاد   (22)هماان، ص  «ای از میل مادر است دگرگون شده

فروش بخواهد که در را باه روی او بااز کناد، ایان شاكل       رفتن به میخانه کند و از می
در توضیح خوب است این نكته را اضاافه کنایم کاه     .ای از میل مادر است شده دگرگون

لاکان برای توصیف وضعیت روانی کودر از دو اصاطلاح سااحت خیاالی و سااحت     
ساحت خیالی اصطلاحی است که لاکان برای توصیف وضعیت  .کند نمادین استفاده می

از آنجا  برد. روانی نوزاد و شناخت او از جایگاه و رابطه خود با جهان پیرامون به کار می
تواند جهان را بر حسب زبان، درر یا توصیف کند، ادراکهاایش در ایان    که کودر نمی

زمان بیشتر بر ایماژهاای گسساته و خیاالی مبتنای اسات ایماژهاای خیاالی حااکی از         
)ماوللی،  آورد  بودگی با مادر است که احساسی از خرسندی در سوژه به وجاود مای   یكی
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گشاید؛ این  مانی است که کودر لب به سخن گفتن می. ساحت نمادین ز(41و  43: 9330
کاودر ماادر را باه تماامی از آن خاود       .شود تكلم با برخورداری از شیر مادر آغاز می

اسات.   «مصاداق امیاال  »او باه منزلاه    «میل»داند و از شیر گرفته شدن موجد تشدید  می
ساحت نمادین  خواهم، نخستین گام برای ورود به تلاش کودر برای گفتن من شیر می

 است. 
 که :مؤلف مقاله معتقد است 

ایماژهای این شعر، که بیشتر مبین ادراکی حسی است تا کلامی )زبانی(، »ای از  پاره
سازوکار دفاعی است که به فائق آمدن بر حرمان ناشی از این انشقاق و جداافتادگی 

یگزین ایماژ مادر های دیگر جا کند ... و در تاریكترین بخشهای روان، ابژه کمك می
 22)هماان، ص  شود تا بلكه درد و رنج این انشقاق ولو موقتاً قدری تسكین یابد  می
  .(25و 

روشن است منطبق کردن این شعر با نظریه لاکان و اشتیاق باه ساوی ماادر، ناوعی     
های روانشناسی بر اشعار شاعران است. ناامبرده در پایاان    تحمیل کردن نامناسب نظریه

 :گوید می
جستجوی سوژه برای یافتن ابژه دیگری کوچك نهایتاً با شكست و افسردگی قرین 

زده و حاکی از یأس پایاان   شود و از این رو، شعر زمستان با این سطرهای حزن می
سات   یابد که: زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه،/ غبارآلوده مهر و ماه، زمستان می

  .(25)همان، ص 
های اجتمااعی بزرگساالی    کودکی به اوضاع و اندیشه سؤال این است که احساسات

نتیجه طبیعی آن باید  .شاعر چه ارتباطی دارد؛ بویژه اگر اصل انطباق نظریه درست باشد
این باشد که هر بزرگسالی در شعرش به ناامیدی برسد یا به طور کلی اراده و اختیاار و  

تاار آنهاا را باه یكای از     ادرار و احساس متفكران را منكر شویم و هار ناوع باروز رف   
ویژگیهای کودکی آنها ارتباط دهیم؛ انگار که امروز هیچ نقاش فعاالی نادارد و اسایران     

ها و  دوران کودکی هستند. روشن است که این نوع تفسیر چقدر بر تحمیل کردن نظریه
 های درست و نادرست بر شعر مبتنی است. یافته

 نتايج همراه با شک و شبهه
الاتی که در حوزه انطباق نظریه روانشناسی با آثاار ادبای نوشاته شاده     در بسیاری از مق
گیریهاا باا ابهاام و     ها، استدلالها و حتی نتیجاه  ها، گفته شود که متن مقاله است، دیده می
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انجامد؛ برای مثال در مقالاه   گویی می شك و شبهه همراه است تا جایی که گاه به مهمل
قهرمانی با هزار »نویسنده رؤیای زنی را در کتاب  «مولوی، سوررئالیسم، رمبو و فروید»

کند که خلاصه آن چنین  از جوزف کمپیل با شعری از مولانا تحلیل و مقایسه می «چهره
 است: 

رسد، مردی صندوق چوبی  آلود به رودی زلال و شفاف می زنی که از خیابانهای گل
؛ مانند نگار مولانا اسات  رسد گذرد و به مقصد می دهد و او از رودخانه می به او می

در آتاش   .دهاد تاا از دریاا گردوخاار برانگیازد      که جاروبی در اختیار او قرار می
 .انداختن جاروب، سمبل وحشت مولانا از گم کردن جاروب ) آلت تناسلی( است

کسای کاه ختناه     .اندازند مرد است دهد و به آتش می کسی که جاروب را به او می
زناد   زند و هر قادر تیاغ مای    نگار سر مولانا را با ذوالفقار می .کند نیز مرد است می

)براهنی، ص  روید و این نوعی تولد دیگر است صدهزار سر از جای سر مولوی می
034). 

عقده اختگی سرچشمه وجدان ماست. فروید این مفهوم را برای توجیه عقده ادیاپ  
به وجود آورد. کودر در نتیجه میل به مادر توسط پدر باه قطاع آلات تناسالی تهدیاد      

شود. پسر در همین اثنا با دیدن خواهرش، که مثل او آلت مردانه نادارد، دچاار ایان     می
ی این آلت بوده ولی توسط پدر بریاده شاده   شود که خواهرش نیز روزی دارا توهم می

کناد و دارای   است. این چنین است که پسر با ترس از اختگی با پدر همانندساازی مای  
گوید که ایان فقاط پیشانهادی در     نوشت می البته مؤلف در پیشود.  وجدان اخلاقی می

لب فقط از ؛ اما قیاس این دو مط(همان)های دقیق نیاز دارد  مورد مولاناست و به بررسی
جنبه نمادین بودن تولدی دیگر در هر دو یكسان است. آیا مولانا از اختگی ترس داشته 

 توان چنین نظری را به این صراحت مطرح کرد؟ است؟ بر چه اساسی می
اشااره   «نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسای »توان به مقاله  های دیگر می از نمونه

 ت گوناگون از جمله زیر:کرد، در این مقاله با ذکر ابیا
 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  در اندرون من خسته دل ندانم کیست

در بااور ایرانیاان شاعر تلقاین و الهاامی اسات از       »ابتدا به این نكته اشاره شده کاه  
موجودی مافوق بشری که شعرا گاه تحت تأثیر فرهنگ و ادبیات عرب از آن باا عناوان   

اند در  و گفته  ، اما از این سخن خویش عبور کرده(00)عشقی و صرفی، ص «بردندتابعه نام 
بخش وی  این بیت و ابیات مانند این، که نام تابعه در آنها ذکر نشده، آنیمای شاعر الهام
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کننده در شعر عرفانی کاملاً روشان اسات و باه آنیماا      بوده است حال اینكه معنی الهام
 ربطی ندارد. 

 ها اثبات فرضيه
های علوم انسانی و هنار در چهارچوبهاای ثابات     از سوی دیگر از آنجا که اغلب شاخه

گنجد و همچنین با توجه به اینكه علم روانشناسی نیز با انساان و روان او ساروکار    نمی
پذیر نیست، این زمینه فراهم شده است کاه بعضای از نویساندگان بادون      دارد که ثبات

ی احساس کنناد، امكاان بیابناد هرچاه را باه ذهنشاان       اینكه به اثبات مدعای خود نیاز
مولوی، »رسد به موضوع مطالعه خود نسبت دهند؛ به طور مثال نویسنده همان مقاله  می

مولاوی عاارفی   » نویساد:  ، که قبلاً هم به آن اشاره شد، مای «سوررئالیسم، رمبو و فروید
و  «ورزد او عشق می بیند و با هویت مشابه پرست است؛ خداوند را در خود می همجنس

بازی معنوی با  آیا عرفان برای عارف نوعی همجنس»کند:  سؤالی را این چنین مطرح می
و ناگفته پیداست که این سخن چقدر از عالم درر شعر  (022)براهنی، ص  «خدا نیست؟

 عرفانی دور و چه انتساب نادرست و ناروایی است.
د دو بیت از حاافظ بار پایاه دبساتان     جستاری در بازنمو»نویسنده دیگری در مقاله 

 آورد: دو بیت زیر را از حافظ می «روانكاوی یونگ
 دیادن روی تاو را دیاده جاان باین بایااد     

 

 وین کجا مرتبه چشم جهان بین مان اسات   
 

 یار من باش که زیب فلك و زینات دهار  
 

 از مه روی تو و اشك چو پروین من اسات  
 جججج

کناد و آن را آنیماای    اثیری و نوعی را فری میو سپس برای ضمیر )تو( معشوقی 
وی دلیلی که برای گفته خود آورده، این است که چاون شااعر    .آورد شاعر به شمار می

بین خواسته است، پس مقصودش معشوق زمینی نیست بلكاه آنیماای شااعر     دیده جان
ش باوده  سؤال اینجاست که آیا منظور شاعر از تاو آنیماای   .(924تا  922)مرادی، ص است 

توان فری کرد این معشوق خداست و شاعر آن را در وصف خدا گفتاه   است؛ آیا نمی
  :دهد بین خواسته است و ادامه می و دیده جان

خواناد و   پرده مخاطب خود را به یاریگری فرا مای  در بیت دوم شاعر آشكارا و بی
ایان   .دارد مای بدین سان سویه خودآگاه ذهنی شاعر در برخورد با آنیما را اساتوار  

احساس از نیاز ژرفنای سرشت شاعر به جادوی او با سویه زنانه روانش برخاساته  
 .(920)همان، است 
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 تحميل نظريات بر آثار ادبي
شود که  نویسنده بادون   های مبتنی بر نقد روانشناختی گاهی دیده می در بعضی از مقاله

ی آشنایی داشته باشد، نسانجیده  های نقد روانشناخت اینكه به تمام جوانب و اصول نظریه
کند؛ این مسئله از آفتهای مهم نقد روانشناختی  زور بر اثر ادبی تحمیل می ای را به نظریه

الگاوی   تصاویر اساتعاری کهان   »توان به مقاله  رود؛ از آن جمله می در ایران به شمار می
این مقالاه، در  نویسندگان در  .اشاره کرد «خورشید در ناخودآگاه قومی خاقانی و نظامی

کنناد   الگوی زیبایی و درخشندگی اسطوره خورشید بیان می قسمت بررسی نماد یا کهن
که صفات زیبایی و درخشندگی خورشید در ناخودآگاه هر دو شاعر تأثیر داشاته اسات   

ذوالفقااری و  )که باعث شده آنان در اشعارشان با این دو صفت خورشید را وصف کنناد  

الگو در نظریه یونگ به این معناست که به تعداد تجربیات مشترر  کهن .(02 حادادی، ص 
الگوها باا تكارار شادن در زنادگی      کهن .انسان، تصورات تجربیات همگانی وجود دارد

اناد و در رؤیاهاا و خیالپردازیهاای ماا آشاكار       درپی بر روان ما نقش بساته  نسلهای پی
ه نویساندگان ایان دو صافت را جازء     نكته اینجاست ک .(900: ص9335)شولتز، شوند  می
اند حال اینكه هر انسانی در هر کجاای دنیاا در    الگویی در ناخودآگاه شاعران گرفته کهن

بیند و به آن اذعان دارد و  خودآگاه و دنیای بیرون زیبایی و درخشندگی خورشید را می
 لزوماً با ناخودآگاه و کهن الگو مرتبط نیست.

ست که خاقانی و نظاامی باا بساامد زیاادی از مضاامین      در همین مقاله گفته شده ا
ای که یك سوم اشعار  اند به گونه ای خورشید در اشعارشان بهره برده الگوی اسطوره کهن

خاقانی با وصف صبح و طلوع خورشید شروع شده و این ناشی از ناخودآگااه جمعای   
ذوالفقااری و  ) ه استالگو را در اشعارشان نمودار کرد خاقانی و نظامی است که این کهن

دانیم که در قرن ششم بیشتر توصیفات شااعران دربااره    حالا اینكه ما می .(03حدادی، ص
طبیعت و عناصر مربوط به آن بوده است؛ پس سرودن و توصیف امور طبیعی از جملاه  

تاوان آن را مبناای    رفته است و نمای  خورشید، ماه، آسمان، دریا و ... عادی به شمار می
از طرفی اگر این گونه باه   .یی بودن خورشید در اشعار این شاعران تصور کردالگو کهن

الگوها از جمله درخت، دریاا، آب،   توصیفات شاعران نظر کنیم، تمامی یا برخی از کهن
آیاا صارف باه کاار باردن ایان        .باران و ... در اشعار اغلب شاعران توصیف شده است

وند دهیم؟ ممكن است شاعران این مضامین توصیفات را باید به روان جمعی شاعران پی
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را آگاهانه و به صورت تقلید از یكدیگر در آثار خود باه کاار بارده باشاند کاه باعاث       
 .ترغیب آنها به توصیف عوامل طبیعی شده است

الگوهاا در   بررسای برخای از کهان   »توان به آن اشاره کرد، مقاله  مثال دیگری که می
مقاله آمده است که از جملاه مظااهر صاورت مثاالی      در این .است «اشعار احمد شاملو

مادر آب، دریا، باران، زمین، کوه و امثال آن یا هر چیز دیگری است که حس فاداکاری  
های متعددی از این صورتهای مثاالی در شاعر شااملو     گویند نمونه انگیزد و می را بر می

صافری و  )ار(، گر است؛ به طور مثال )بااران کناد ز لاوح زماین نقاش اشاك، پا        جلوه

در این گونه نگرش، صرف به کارگیری هار کادام از مصاداقهای     .(990و 994 محمودنژاد،
الگوها در اشعار شااعران دانساته    مورد اشاره، دلیل بر دارا بودن صورتهای مثالی و کهن

 شده است.
تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضاحار و فریادون بار    »در مثال دیگری در مقاله 

هاای   ، نویسنده دو شخصیت جداگانه )ضحار، فریادون( را چهاره  «یه یونگاساس نظر
گذرانناد؛   داند که فرایند پر پیچ و خم فردیت را از سار مای   مختلف یك روان واحد می

گویی فریدون همزادی از آن ضحار است که با نیروی هرچه بیشتر در تلاش است تاا  
کند. در واقع این حرکت فریادون   از ناخودآگاه روان، راهش را به سوی خودآگاهی باز

 (43و  40 امینای، )به سوی ضحار همان استحاله یك شخصیت در شخصیتی دیگر است 
در حالی که در نظریه تحلیلی یونگ فرایند فردیت به معنی پی گرفتن روند خاص برای 
دستیابی به شخصیتی متعادل است و خود که نماینده کل شخصایت اسات بارای تماام     

سایر   .کوشد تا به یكپارچگی کامل برساد  کند و می شخصیت وحدت و ثبات فراهم می
شاود کاه در یاك     ایند فردیت نامیده میشناسی و رسیدن به یكپارچگی فرد فر خویشتن

 شود نه دو شخصیت جداگانه. فرد متجلی می

 علاقه افراطي يا برعكس جانبگيري نسبت به نظريه يا اثر ادبي خاص
شود، علاقه افراطی بعضای از   های نقد روانشناختی مشاهده می نكته دیگری که در مقاله

روانشناسی یا اثر ادبی خاص است که  پردازان علم نویسندگان به یكی یا بعضی از نظریه
ای جانبدارانه به نقد و تحلیل آثار ادبی بپردازند و باه   شود نویسندگان به گونه باعث می

جستاری در بازنمود دو بیت »ای از پیش معلوم شده برسند، به طور مثال در مقاله  نتیجه
ظریاه یوناگ بارای    ، مؤلف با مسلم گارفتن ن «از حافظ بر پایه دبستان روانكاوی یونگ
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کیست که بتواند ادعا کناد کاه در   » کند که وجود آنیما در شعر حافظ چنین استدلال می
ضمیر پنهان و درونی شخصیت خود از معشوقی ناشناخته و روی در پرده خفا کشایده  

بدیهی اسات ایان ناوع     .(924 مارادی، ص ) «بازد سراغ ندارد که هر دم با او نرد عشق می
نشانگر علاقه نویسانده باه نظریاه یوناگ اسات در پاژوهش علمای         استدلال کردن که

 تواند چیزی را به اثبات برساند. نمی
این نویسنده آن چنان شیفته نظریه یوناگ شاده اسات کاه از هماان ابتادا تكلیاف        

کند و بدون اینكه اساتدلال قابال قباولی عرضاه کناد باا عبااراتی         خواننده را معلوم می
یوناگ  »گوید:  کند و می صددرصد درست و علمی معرفی میشعارگونه نظریه یونگ را 

شاده   به اهمیت موضوع و کشف علمی خود نیك آگاه بود .... یونگ دانشمندی شناخته
 «و دارای پایگاه شد و با پشتوانه دانش فراگیرش به چنین کشف بزرگای دسات یافات   

، چنین (920)همان،  «یونگ....های  یافته یكی از باریكترین و نغزترین دست»، یا (11)همان، 
 است و چنان است.

خورد؛ به این معنی که گاهی نویسانده در   گاهی نیز برعكس این روش به چشم می
گیرد و حتی گاهی به روانكاوی روانكاوها دسات   پردازی جبهه می مقابل نظریه یا نظریه

وانكااوی فرویاد   نویسنده در ر «سوفوکل، فروید، هدایت»زند؛ به طور مثال در مقاله  می
فروید در تراژدی سوفوکل فانتزیها و خیالپردازیهاای دوران  »یابد:  به این نتایج دست می
ای که در رؤیاهایش ظاهر  بیند؛ خواستها و کششهای سرکوب شده کودکی خودش را می

  .«ربایند شوند و خواب را از چشمش می می
می دانناد کاه دستشاان در     مانند. هر دو فروید و ادیپ از بسیاری جهات به هم می

کند آلوده است و هر دو راز معمایی را باا خودشاان حمال     آنچه به نام گناه رو می
 .  (952)یاوری،  کنند که از پاسخ به آن ناگزیرند می

گاهی نویسنده به دنبال پیادا کاردن شاواهدی اسات کاه بار اسااس آن بتواناد باه          
کناد. بار ایان اسااس منتقاد باا       احوالی مؤلف یاا شخصایتهای اثار وی حكام      پریشان

گردد و آنها  هایی درون اثر می ای به جستجوی مطالب و نوشته موضعگیری کاملاً آگاهانه
 نمایاند تا در انتها به نتیجه دلخواه خاود برساد؛ باه طاور مثاال در مقالاه       را پررنگتر می

چوباك  ، نویسنده به بررسای داساتانهای   «صادق چوبك و ناتورالیسم فروید زده لمپنی»
پرداخته و تمام آثار او را از دیدگاه شهوت و مسائل جنسی مورد تحلیل و بررسی قرار 
داده است تا جایی که بتواند چوبك را بیمار و اسایر کشمكشاهای جنسای در دروناش     
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براستی ذهن مراد و البته ذهن چوبك در کناه خاویش بایاد باه شاكل      »بداند و بگوید: 
 .(29)زرشناس،  «كشهای جنسی باشدای اسیر کشم عجیب و بیمار گونه

 بعدي از نظريات روانشناسي استفاده تک
هاا، غالبااً از هماه     هاای نقاد روانشناساانه، هنگاام اساتفاده از نظریاه       در برخی از مقاله

بعدی نگریساتن رواج   ها تك ها خبری نیست؛ بلكه در بیشتر نوشته نگری به نظریه جانبه
د دو عامال نظریاه یوناگ )آنیماا و آنیماوس( در      ای دارد؛ بارای مثاال در ماور    گسترده

پژوهشها، فقط به آنیما )روان زنانه مردان( توجه شده است و در مورد آنیماوس )روان  
بادان  « تحلیال روانكاواناه شخصایت گردآفریاد    »مردانه زنان( تنها در یك مقاله با ناام  
، «زده لمپنای  صادق چوبك و ناتورالیسم فرویاد »پرداخته شده است؛ همچنین در مقاله 

را  «فرویادزده » همان طور که از عنوان آن پیداست، مؤلاف بارای نظریاه فرویاد کلماه     
توان به موضعگیری و چگاونگی نگارش    انتخاب کرده است که براحتی از این کلمه می

در این مقاله به وجاوه دیگار نظریاه فرویاد تاوجهی       .بعدی او به این نظریه پی برد تك
نشده به طوری که او نظریه روانكاوی فرویاد را مسااوی باا غریازه جنسای، لیبیادو و       

هاای بسایار مفیاد و     تحریكات شهوانی دانسته است حاال اینكاه نظریاه فرویاد جنباه     
  راهگشای دیگری دارد که به واسطه آنها او را پدر علم روانشناسی نامیدند.

 شيوه گزينش شواهد
موضوع دیگری که در نقد روانشناختی حائز اهمیت اسات، شایوه انتخااب و گازینش     

گاهی نویسندگان بارای باه اثباات رسااندن نظار خاود و تطبیاق نظریاه          .شواهد است
ای از یك شعر یا داستان، آن چنانكه  روانشناختی با اثر ادبی به انتخاب پاراگراف یا پاره

پردازند بدون اینكه به کل اثر توجهی کرده باشند به طوری کاه   ، میمورد نظرشان است
اگر به مطالعه پس و پیش پاراگرافی یا قطعه شعری که از درون اثری انتخاب شده است 

ای کاملاً متفاوت از آن خواهیم رسید. باید به این نكته توجه کارد کاه    بپردازیم به نتیجه
سنده با توجه به آن، شروع به نوشتن قسمتی از تحول در داستان و قصد و هدفی که نوی

اثر کرده و اینكه آن لحظه در داستان چه اتفاقی رخ داده و چه عواملی در درون داستان 
باعث شده است که مؤلف در بخشهایی از داستان این چنین و آن چنان بگویاد، بسایار   

پیوسته کاه معنای   مهم است حال اینكه اغلب پژوهشگران جزئیاتی را از یك کل به هم 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

41، 
ره
ما
ش

 
14، 

ييز
پا

49
11

 

 

  

11 
 

 

11 

11 

 
 

 

کنناد و باه صاورت یاك جازء از معنای کلای         شود، جدا مای  آنها در کنار هم کامل می
کنند؛ حكمی که با معنی بافت کلی متن  جدامانده، نقل، و درباره آن حكم کلی صادر می

 همخوانی ندارد.
البته باید توجه کرد که نقدهای روانشناختی در ادب فارسی یكسر معیاوب نیسات؛   

 شود: اید و نقاط قوتی نیز در آنها هست که در ذیل به چند نمونه آنها اشاره میبلكه فو
پیوند عمیق آن با   -بویژه نقد بر مبنای نظریه یونگ-های نقد روانشناختی  یكی از جنبه

اساطیر است. در نقاد روانشاناختی باه بررسای رؤیاهاا و رفتارهاای فارد تكیاه، و در         
شاود؛ از ایان رو نقاد     شناختی به رؤیاها و رفتارهای گروهی جامعاه نظار مای    اسطوره
گ، روانشناسی و مردم شناسی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ای با مذهب، تاریخ، فرهن اسطوره

زیرا خاستگاه آن ذهنی و فلسفی است و بر پایه رفتارهاا و کنشاهای انساانی بناا شاده      
ای همواره تحت تأثیر متفكرانی مانند فروید، یوناگ، فریازر و الیااده     است. نقد اسطوره

و تحلیال آثاار ادبای    ای باه نقاد    بوده است. پژوهشگری که با تكیاه بار نقاد اساطوره    
پردازد، باید آگاهی درخور توجهی در زمینه شباهت بنیادین آرمانهای اساسی انساان   می

الگوها، ناخودآگاه فاردی و جمعای و    در زمانها و مكانهای متفاوت، حافظه نژادی، کهن
الگوهاا و   مفاهیم نمادین داشته باشد؛ چراکه قسمت اعظم نظریه یونگ باه هماین کهان   

هاا، باه صاورت تجلیاات      شود. از دیدگاه یوناگ اساطوره   جمعی مربوط می ناخودآگاه
: 9115)والكار،  فرهنگی، بیانگر مضامینی حاوی عمیقترین حالات روانای انساانها بودناد    

اصلیترین عامال نظریاه یوناگ دربااره ماهیات ناخودآگااه بشار باود. او ضامیر           .(2ص
ا ناخودآگاه فردی و بخش دوم ناخودآگاه انسان را دارای دو بخش دانست: بخش اول ر

را ناخودآگاه جمعی نامید. او این ناخودآگاه جمعی را شامل صورتهایی مقدم و ذاتی از 
دانست که  تاریخی می های بسیار کهن پیش ای از تجربه انتقال شهودی مفاهیم و مجموعه

دهاد کاه    اگرچه به طور مستقیم قابل تشخیص نیست، اماا تاأثراتی از خاود باروز مای     
: 0229)لایچ،  شاود   الگوها متبلور می سازد و در کهن ناخت آنها را برای ما امكانپذیر میش

ای، که پیوند عمیقی با روانشناسی تحلیلی  . در تمامی آثار در حوزه نقد اسطوره(113ص
اند رمزها و نمادهای آشكار و پنهان موجود در ساختار متن  یونگ دارد، منتقدان کوشیده

و با تحلیل روانشناسانه این رمزها و توجه به شكلگیری و پیادایش   ادبی را کشف کنند
الگوهای ازلی موجاود   این نمادها در فرهنگهای مختلف ارتباطی میان این معانی با کهن
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هاا ماؤثر و    در روان جمعی بشر را تشریح کنند که بسیار در شناساندن دنیای ناشاناخته 
توان به  در این زمینه انجام شده است میمفید واقع شده است؛ از جمله پژوهشهایی که 

تحلیال نقاش نماادین    »مقاله فرزاد قائمی، ابوالقاسم قوام و محمدجعفر یاحقی با عنوان 
و  «ای اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بار اسااس روش نقاد اساطوره    

دینگی تحلیل نماا »مقاله فرزاد قائمی، محمدجعفر یاحقی و مهدخت پورخالقی با عنوان 
و ... اشااره   «ای عناصر خار و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد اسطوره

 کرد.
از دیگر نقاط قوت نقد روانشناختی در ایران، قابل انطبااق باودن برخای از عوامال     

تاوان باه    روانشناختی در نظریه تحلیلی یونگ با آثار ادبی اسات کاه از آن عوامال مای    
هایی که با تأکید بر این عوامال اثاری را    اشاره کرد. مقاله «پرسونا، سایهفرایند فردیت، »

مورد نقد و تحلیل قرار داده بود، منسجمتر و استدلالاتشان بسیار منطقی و علمیتر است 
اناد،   های ادبی را کاه انتخااب کارده    به طوری که غالب نویسندگان بیشتر متنها یا قطعه

دانیم که  از سوی دیگر می .نگرش روانشناسانه داراستموضوعیت و زمینه لازم را برای 
در نظریه  .میان فرایند فردیت، سایه و پرسونا با ادبیات عرفانی پیوند عمیقی وجود دارد

به عنوان مرکاز خودآگااهی باه     «من»فرایندی است که طی آن  «فردیت»تحلیلی یونگ 
در این نقل و انتقاال کاه   شود.  که درونیترین بخش ناخودآگاهی است، منتقل می «خود»

در واقع حرکت از جزئیت )من، خودآگاهی( به سوی کلیت )خود، ناخودآگاهی( است، 
رسد و خودآگااهی   های گوناگون شخصیت به شناخت و سازگاری با یكدیگر می سویه

شود؛ این امر سابب پدیاد آمادن کلیتای روانای       و ناخودآگاهی با یگدیگر هماهنگ می
که در پایان با کامل شدن فرایند فرد شخصیتی کااملاً   (002و  022: 9333) یونگ، شود  می

یابد. عرفای فارسی و سالكان در ادبیاا عرفاانی باا طای طریاق و       متفاوت و مستقل می
گذشتن از مراحل سلور در پی پیوستن به دریای حق که کمال مطلق است هستند. این 

قیقاتی در این باره انجام گرفته است زمینه امكان پژوهشهای فراوان را دارد و تاکنون تح
توان به مقالات سعید بزرگ بیگدلی و احسان پورابریشم تحت عنوان  که از آن جمله می

، مقالاه صاابر   «نقد و تحلیل حكایت شیخ صنعان بر اساس نظریه فرایند فردیت یونگ»
جتبای  ، مقاله علای تسالیمی و ساید م   «شیخ صنعان و راه شكفتن انسان»امامی با عنوان 

و ... اشااره   «فرایند فردیت در شاهنامه با تكیه بار شخصایت رساتم   »میرمیران با عنوان 
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کرد؛ همچنین با تأمل در زندگی عارفان و صوفیانی که در طول تاریخ، ماورد هجاوم و   
 .رسایم  گرفتند به درر بهتری از پرسونا و ساایه مای   انتقادهای شدید اجتماعی قرار می

است که فرد هنگام ایجاد رابطه با دیگران و رویارویی با دنیاای  پرسونا ماسك یا نقابی 
)فیسات، جاس، فیسات    کناد   واقعی و برای ایفای نقش خود در جامعه از آن اساتفاده مای  

و سایه غرایز ابتدایی و بادوی را در باردارد؛ رفتارهاایی کاه      (903: 9332گریگوری جس؛ 
دارد و اگار قارار باشاد آدمهاا در      داند در ساایه قارار   جامعه اهریمنی و غیراخلاقی می

، (902و  903: 9335)شولتز، آرامش زندگی کنند این جنبه تیره ماهیت انسان باید رام شود 
برای مثال شخصیتهایی همچون حلاج، شمس تبریزی، فرقه ملامتیه و بسیاری در طاول  

ود و تاریخ ادبیات با هویدا کردن اسرار و خوار کردن نفس، کناار نهاادن پرساونای خا    
توان نفس نامیاد و در میاان دیگار صاوفیان حفاظ       آشكار کردن سایه، که به تعبیری می

شاده اسات، متوجاه     کردن پرسونا و نقاب خود، که اغلب به کتمان کردن سر منجر می
شویم؛ از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجاام   پیوند میان پرسونا، سایه  و عرفا می

الگوی سایه و انطباق آن  بررسی کهن»سعید قشقایی با عنوان  توان به مقاله شده است می
گزارش  -نقش سایه در بوف کور»مقاله راحله صفوی با عنوان  «با نفس در مثنوی عطار

 و ... اشاره کرد. «جلسات نقد بوف کور در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 گيري نتيجه
روانكاوانه در نیمه دوم قرن ناوزدهم و نیماه   های روانشناختی و  نقد ادبی بر بنیاد نظریه

گاذرد اماا    از ورود این نوع نقد به ایاران زماان زیاادی نمای     .اول قرن بیستم پدید آمد
هاای   ناماه  پژوهشای وسیعی در این زمینه انجام شده که به انتشار کتاب، مقالات و پایان
حاوزه روی   بسیاری منجر شده است. با توجه باه جساتجوها ماا کساانی کاه باه ایان       

تاوان   اناد و مای   های یونگ، فروید، لاکان و آدلر استفاده کارده  اند، اغلب از نظریه آورده
 434/03گفت نقد روانشناختی در ایران با نام یونگ پیوند خورده است باه طاوری کاه    

دهد که این تحقیقات  از طرفی بررسیها نشان می .درصد از مقالات مختص نظریه اوست
هااای  صااهایی اساات کااه ناشاای از نداشااتن درر عمقاای از نظریااهدچااار ضااعفها و نق

دقتی نویسندگان است. در تطبیق مفاهیم روانشناسی باا   روانشناختی و بعضاً تقلید و کم
ادبیات، به دلیل نسبی بودن مفاهیم روانشناسی و نگنجیدن متاون ادبای در زماره متاون     

مورد متون ادبی و نویسندگی  توان به نتیجه دقیق و قطعی در خوانشی، نمی خبری یا تك
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آنها رسید؛ بر همین اساس امروزه بعضی از کساانی کاه باه نقاد و بررسای آثاار ادبای        
دهند که از شعر شاعران یا آثار مؤلفان برداشتی شخصای و   پردازند به خود اجازه می می

ذوقی عرضه کنند و دریافتهای خود را اصل قرار دهند. در بسایاری از مقاالات کاه در    
شاود کاه ماتن     زه انطباق نظریه روانشناسی با آثار ادبی نوشته شده است، دیاده مای  حو
از  .گیریها با ابهام و شك و شابهه هماراه اسات    ها، استدلالها و حتی نتیجه ها، گفته مقاله

های علاوم انساانی و هنار در چهارچوبهاای ثابات       سوی دیگر از آنجا که اغلب شاخه
اینكه علم روانشناسی نیز با انساان و روان او ساروکار   گنجد و همچنین با توجه به  نمی

پذیر نیست، این زمینه فراهم شده است کاه بعضای از نویساندگان بادون      دارد که ثبات
رساد   اینكه به اثبات مدعای خود نیازی احساس کنند، امكان بیابند هرچه به ذهنشان می

 به موضوع مطالعه خود نسبت دهند.
شاود کاه نویسانده     تنی بر نقد روانشناختی گاهی دیده مای های مب در بعضی از مقاله

های نقد روانشناسای آشانایی داشاته باشاد،      بدون اینكه به تمام جوانب و اصول نظریه
های نقد  ای را به زور بر اثر ادبی تحمیل کند. نكته دیگر در مقاله بخواهد نسنجیده نظریه

پردازان علام   كی یا بعضی از نظریهروانشناختی، علاقه افراطی بعضی از نویسندگان به ی
شود نویسندگان با جانبداری به نقاد و   روانشناسی یا اثر ادبی خاص است که باعث می

تحلیل آثار ادبی بپردازند و به نتیجه از پیش معلوم برسند و گاهی برعكس این روش به 
گیارد   هه میپردازی جب خورد؛ به این معنی که نویسنده در مقابل نظریه یا نظریه چشم می

احاوالی   و همواره به دنبال پیدا کردن شواهدی است که بر اساس آن بتواند باه پریشاان  
ها  مؤلف یا شخصیتهای اثر وی حكم کند. مسئله دیگر این است که در استفاده از نظریه

ها خبری نیسات؛ بلكاه در بیشاتر     نگری به نظریه برای نقد آثار ادبی، غالباً از همه جانبه
ای دارد و موضاوع پایاانی شایوه انتخااب و      بعدی نگریستن رواج گسترده تك ها نوشته

گزینش شواهد است به طوری که گاهی نویسندگان برای به اثبات رساندن نظر خاود و  
ای از یك شعر یا داستان، آن چنانكه  تطبیق نظریه با اثر ادبی به انتخاب پاراگراف یا پاره

اینكه به کل اثر توجهی کرده باشند به طاوری کاه   پردازند بدون  مورد نظرشان است می
اگر به مطالعه پس و پیش پاراگرافی یا قطعه شاعری کاه از درون اثاری انتخااب شاده      

ای کاملاً متفاوت از آن خواهیم رسید. در پایان شایان ذکار اسات کاه     بپردازیم به نتیجه
ای فوایاد و نقااط   نقدهای روانشناختی در ادبیات فارسی یكسر معیوب نیست؛ بلكه دار

 قوتی نیز هست.
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 )مربوط به بخش پيشينه( نوشت پي
 .25تا  00(، ص 9339)تابستان  50؛ شهنر، هنر، «اسطوره، شعر، شناخت»امامی، صابر؛ 

 23و  20؛ ش کتاب ماه هنار رسانی و کتابداری،  ، اطلاع«نماد و تمثیل، تفاوتها و شباهتها»امامی، صابر؛ 
 .43تا  42(، ص 9339شهریور -)مرداد

تاا   953(، ص 9330بهمان  -)دی 04و  05؛ ش ادبیات داساتانی ، هنر، «سفر به خویشتن»امامی، صابر؛ 
942. 

)زمساتان   53؛ شهنار ، هنر، «الگوی یونگ تجربه دیدار با خویشتن ادبیات: مولانا و کهن»امامی، صابر؛ 
 .94تا  3(، ص 9330

تاا   90(، ص 9333)تابستان  42؛ شهنر ، هنر،«ولاناشیخ صنعان عطار یا شاه و کنیزر م»امامی، صابر؛ 
04. 

 .90تا  3(، ص 9333)مهر  33؛ شادبیات داستانی، هنر، «شیخ صنعان و راه شكفتن انسان»امامی، صابر؛ 

(، 9333)آباان   32؛ شادبیات داستانی، هنر، «شیخ صنعان راه شكفتن انسان )بخش دوم(»امامی، صابر؛ 
 .49تا  53ص 

 .20تا  20(، ص 9334)زمستان  54؛ ششعر، هنر، «شمس و مولانا» امامی، صابر؛

(، 9300اسفند -)بهمن 1؛ ششعر، هنر، «دیدگاه مشترر والت ویتمن و سهراب سپهری»پاینده، حسین؛ 
 .39تا  04ص 

فرهناگ و  ، ترجمه حسین پایناده؛  «کاربرد روانشناسی در نقد ادبی»گوئرین، لیبر و ویلنیگهام مورگان؛ 
 .031تا  039(، ص 9303بهار -9300)زمستان  02؛ شرهنر، هن

(، 9303)پاییز  3؛ شارغنون، ترجمه حسین پاینده، فلسفه کلام و عرفان، «خود و نهاد»فروید، زیگموند؛ 
 .050تا  001ص 

 51؛ شکتااب مااه ادبیاات و فلسافه    رسانی و کتابداری،  ، اطلاع«روانكاوی و نقد ادبی»پاینده، حسین؛ 
 .30تا  04(، ص 9339)شهریور 

؛ ارغنون، ترجمه حسین پاینده، فلسفه کلام و عرفان، «شرحی کوتاه درباره روانكاوی»زیگموند، فروید؛ 
 .02تا  9(، ص 9330)بهار  09ش

کتاب ، «ای مدرن گیری اسطوره شناسی و مطالعات فرهنگی: تبیین یونگ از شكل اسطوره»حسین، پاینده؛ 
 .(9332فروردین -9333)اسفند  1؛ شماه ادبیات

 59(، ص 9335)تیر  2؛ شخردنامه همشهری، فلسفه کلام و عرفان، «فروید و نقد ادبی»پاینده، حسین؛ 
 .50و 

 20؛ شزباان و ادب ، زبان و ادبیات، «روانكاوی لاکان نقد شعر زمستان از منظر نظریه»پاینده، حسین؛ 
 .24تا  00(، ص 9333)زمستان 

پیكار   شاناختی باه گنباد پانجم هفات     سودای سود ا رویكردی روان »جعفری؛  طغیانی، اسحاق و طیبه
 .03تا  0(، ص 9330)پاییز  930، دانشكده ادبیات و علوم انسانی )تهران(؛ ش«نظامی
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کنون زین سپس هفت خان آورم )رویكردی روانشناختی به »نصر اصفهانی، محمدرضا و طیبه جعفری؛ 
)زمساتان   90پیااپی   2)گوهر دریا(؛ ش  شنامه زبان و ادب فارسیپژوه، «خان رستم و اسفندیار(  هفت
 .954تا  933(، ص 9333

(، 9331)تابساتان   90؛ شپژوهای  ادب، «تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روانشناسی یونگ»جعفری، طیبه؛ 
 .993تا  923ص 

الگاوی   کهان  تحلیل و نمادپردازی )پیامبر( نوشته جباران خلیال جباران باا توجاه باه      »جعفری، طیبه؛ 
 .932تا  903(، ص 9331زمستان -)پاییز 93پیاپی  0؛ ش فنون ادبی، «روانشناسی یونگ

جویی در عرفان و روانشناسی  مقایسه تطبیقی سیر کمال»میرباقری فرد، سیدعلی اصغر و طیبه جعفری؛ 
 .915تا  943(، ص 9331زمستان -)پاییز 3)علوم انسانی الزهراء(؛ ش ادبیات عرفانی، «یونگ

، «الگوهاا در بخشای از داساتان بهارام چاوبین      تحلیال کاارکرد کهان   »جعفری، طیبه و زینب چوقاری؛ 
)بهاار   1)مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان(؛ ش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

 .932تا  903(، ص 9312

؛ فصلنامه ادب پژوهای ، «هایی نظامیالگویی در معراجنامه تحلیل عناصر نمادین و کهن»جعفری، طیبه؛ 
 .(9312)تابستان  94ش

؛ ش علوم انسانی دانشگاه الزهرا)س(، علوم انسانی، «پری در شعر مولانا: دیدار با آنیما»حسینی، مریم؛ 
 .952تا  933(، ص 9330بهار -9334)زمستان  43-41

 99؛ شژوهش زبان و ادبیات فارسیپ، زبان و ادبیات، «الگویی غزلی از مولان  نقد کهن»حسینی، مریم؛ 
 .993تا  10(، ص 9330زمستان -)پاییز

زباان و  ، زبان و ادبیات، «رمزپردازی نماد در فرهنگ ملل و یار غار در غزلهای مولوی»حسینی، مریم؛ 
 .52تا  35(، ص 9333)تابستان  95)دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب(؛ ش ادبیات فارسی

 92؛ شمطالعاات عرفاانی  ، «زن سوفیایی در رؤیاهای عارفان )ذوالناون و ابان عربای(   »حسینی، مریم؛ 
 .900تا  921(، ص 9333زمستان -)پاییز

 921؛ شهنر و مردم، هنر، «رموز قصه از دیدگاه روانشناسی )نمادهای مادر و رستاخیز(»ستاری، جلال؛ 
 .35تا  30(، ص 9352)آبان 

اسافند  -)بهمان  905-902؛ ش هنار و ماردم  ، هنار،  «شناسای قصه از دیدگاه روا رموز»ستاری، جلال؛ 
 .42و  43(، ص 9359

(، 9340)مرداد  5؛ شآینده، مجموعه زبان و ادبیات، «اندازهای اسطوره نگاهی به چشم»ستاری، جلال؛ 
 .335تا  332ص 

تاا   902(،  ص 9302د اسافن -)بهمان  00-09؛ ش کلك ، هنر،«یونگ دانا یا راز آشنا؟»ستاری، جلال؛ 
934. 

 (.9344)شهریور  5؛ شمفید، «آرزوی کام نایافته: تحلیل روانشناختی سه قطره خون »محمد، صنعتی؛ 

 (.9344)مهر  4؛ شمفید، «برزخ رابطه: بررسی روانشناختی آثار چوبك»محمد، صنعتی؛ 

)آذر  3؛ شمفیاد ، «یبا مرگ به ستیز مرگ: بررسی روانشناختی ملكاوت بهارام صاادق   »محمد، صنعتی؛ 
9344.) 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

41، 
ره
ما
ش

 
14، 

ييز
پا

49
11

 

 

  

16 
 

 

16 

16 

 
 

 

کتااب  رسانی و کتاباداری،   ، اطلاع«فصل مشترر ادبیات و روانشناسی»شونده: صنعتی، محمد؛  مصاحبه
 .91تا  2(، ص 9339)مرداد  53؛ شماه ادبیات و فلسفه

-)مرداد 2؛ شپژوهشنامه فرهنگستان هنر، هنر، «تولد و تحول و گستره نقد روانكاوانه»صنعتی، محمد؛ 
 .10تا  45(، ص 9334یور شهر

هاای زرتشات افلاطاون    نظریه جهان مثالی و ادبیات تمثیلی با نگاهی تطبیقی به اندیشه»قائمی، فرزاد؛ 
 .49تا  31(، ص 9334)بهار  39؛ شزبان و ادب، زبان و ادبیات، «مولانا یونگ

ادب و ، «شاهنامه نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و»یاحقی، محمدجعفر و فرزاد قائمی؛ 
 .325تا  003(، ص 9334)بهار  93پیاپی  09)نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی کرمان(؛ ش  زبان

تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهاای آن  »قائمی، فرزاد و ابوالقاسم قوام و محمدجعفر یاحقی؛ 
)مجله دانشكده ادبیات و علاوم   جستارهای ادبی، «ایدر شاهنامه فرودسی بر اساس روش نقد اسطوره

 .40تا  20(، ص 9333)تابستان  945مسلسل  0انسانی مشهد(؛ ش 

-؛ ش اول )پاااییزادبیااات عرفااانی، «تحلیاال ساایرالعباد الاای المعاااد ساانایی غزنااوی »قااائمی، فاارزاد؛ 
 (.9333زمستان

اسب پرتكرارترین نمادیناه جاانوری در شااهنامه و نقاش آن در     »قائمی، فرزاد و محمدجعفر یاحقی؛ 
 .04تا  1(، ص 9333)زمستان  20؛ شزبان و ادب، زبان و ادبیات، «الگوی قهرمان تكامل کهن

تحلیل نمادینگی عناصر خار و باد »قائمی، فرزاد و محمدجعفر یاحقی و مهدخت پورخالقی چترودی؛ 
 50(، ص 9333)زمساتان   92؛ شپژوهی ادب، «ایر اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد اسطورهد
 .30تا

؛ پژوهشاهای ادبای  ، «ایتحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره»قائمی، فرزاد؛ 
 .922تا  00(، ص 9331)بهار  00ش

ماادینگی آتاش در اسااطیر بار مبناای نظریاه       تحلیال ن »پورخالقی چترودی، مهدخت و فرزاد قاائمی؛  
 جساتارهای ادبای  ، «ای )با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی(همترازی و رویكرد نقد اسطوره

 (.9331)پاییز  902)ادبیات و علوم انسانی سابق(؛ ش

د آن در خاوانش  ای در زمینه و شیوه کاربرپیشینه و بنیادهای نظری رویكرد نقد اسطوره»قائمی، فرزاد؛ 
 .54تا  33(، ص9331زمستان -)پاییز99-90؛ ش نقد ادبی، «متون ادبی

اندیشه مثالی و ادبیات مثالی سیر تحول نظریه فلسفی عالم مثلی و پیوند آن باا ادبیاات   »قائمی، فرزاد؛ 
(، ص 9331ن )زمستا 03؛ شادبیات فارسی، «فیهماتمثیلی با تمرکز بر ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی فیه

 .33تا  91

، «کشای در اسااطیر  تفسایر انسانشاناختی اساطوره اژدهاا و بنمایاه تكرارشاونده اژدهاا       »قائمی، فرزاد؛ 
 (. 9331)زمستان  909)ادبیات و علوم انسانی سابق(؛ ش جستارهای ادبی
، علوم «نقد و بررسی کتاب: تأملی در طوبا و معنای شب )نوشته شهرنوش پارسی پور(»یاوری، حورا؛ 

 .929تا  932(، ص 9343)زمستان  01؛ شنامه ایرانانسانی، 

تایپ تمامیت و کمال ماندگار در ساختار بیرونی و  آسمان بر زمین بازتاب نمادین آرکی»یاوری، حورا؛ 
 .544تا  523(، ص 9302)پاییز  99؛ شایرانشناسیعه علوم انسانی، ، مجمو«درونی هفت پیكر
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، مجموعه علوم انسانی، «ظن و سر نگاهی بر بوف کور هدایت از دو منظر روانشناختی»یاوری، حورا؛ 
 .302تا  355(، ص 9309)تابستان  92؛ ششناسی ایران

، مجموعه علوم انسانی، «یات در ایرانتأملی در نقد روانشناختی و رابطه روانكاوی و ادب»یاوری، حورا؛ 
 .953تا  901(، ص 9300)زمستان  25؛ شنامه ایران

، مجموعه علوم انسانی، «دو متن ا دو انسان دو جهان )از بهرام گور تا راوی بوف کور( »یاوری، حورا؛ 
 .393تا  010(، ص 9303)بهار  24؛ شنامه ایران

شونده: یاوری،  ، مصاحبه«گفتگو با حورا یاوری»رعابدینی؛ کنندگان: طباطبایی، ناهید و حسن می مصاحبه
 .044تا  022(، ص 9332آبان -)مهر 22؛ شبخاراحورا؛ هنر، 

 
 منابع

؛ ادبیات داساتانی ، فرهنگ و هنر، «شیخ صنعان و راه شكفتن انسان ) بخش اول(»امامی، صابر؛ 
 .90تا  3(، ص9333)مهر  33ش 

؛ ادبیات داساتانی ، فرهنگ و هنر، «شیخ صنعان و راه شكفتن انسان )بخش دوم(»ااااااااااا ؛ 
 .49تا  53(، ص 9333)آبان  32ش 

تحلیل اسطوره قهرماان در داساتان ضاحار و فریادون بار اسااس نظریاه         »امینی، محمدرضا؛ 
 .42تا  53(، ص9339)بهار  0؛ شمجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، «یونگ

دانشاكده ادبیاات و علاوم    ، زبان و ادبیات، «مولوی، سوررئالیسم، رمبو و فروید»براهنی، رضا؛ 
 .022تا 009(، ص9322)تابستان  02؛ شانسانی تبریز

نقد و تحلیل حكایت شیخ صنعان بر اساس نظریه »بزرگ بیگدلی، سعید و احسان پورابریشم؛ 
(، ص 9312)تابستان  00؛ شعرفانی و اسطوره شناختیفصلنامه ادبیات ، «فرآیند فردیت یونگ

 .33تا  1
؛ ، فصلنامه زبان و ادب پارسی«نقد شعر زمستان از منظر نظریه روانكاوی لاکان»پاینده، حسین؛ 

 .24تا  00(، ص9333)زمستان  20ش 
، «فرایند فردیت در شاهنامه با تكیه بر شخصایت رساتم  »تسلیمی، علی و سیدمجتبی میرمیران؛ 

 .23تا  01(، ص9331)زمستان  92؛ شدب پژوهیا
الگوی خورشید در ناخودآگاه قاومی   تصویر استعاری کهن»ذوالفقاری، محسن و الهام حدادی؛ 

تاا   45(، ص9331)پااییز   02؛ ششناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره، «خاقانی و نظامی
33. 

 34؛ شادبیات داستانی، هنر، «لمپنیصادق چوبك و ناتورالیسم فروید زده »زرشناس، شهریار؛ 
 .23تا  22(، ص9330)دی 

 .9335؛ ترجمه سید محمدی؛ تهران: نشر ویرایش، هاي شخصيت نظريهشولتز، دوان؛ 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

41، 
ره
ما
ش

 
14، 

ييز
پا

49
11

 

 

  

11 
 

 

11 

11 

 
 

 

، «الگوها در اشعار احماد شااملو   بررسی برخی از کهن»صفری، جهانگیر و حمیده محمودنژاد؛ 
 .922تا  993(، ص9335)بهار  99؛ شفصلنامه پژوهشهای ادبی، زبان و ادبیات

گازارش جلساات نقاد باوف کاور در پژوهشاگاه        -نقش سایه در بوف کاور »صفوی، راحله؛ 
 .02تا  00(، ص9330)اردیبهشت  43؛ شادبیات داستانی، هنر، «فرهنگ و اندیشه اسلامی

 3؛ شنقاد ادبای  ، «نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسی»عشقی، جعفر و محمدرضا صرفی؛ 
 .31تا  51(، ص9330)پاییز 

؛ ترجمه یحیی ساید محمادی؛ تهاران:    هاي شخصيت نظريهفیست، جس و گریگوری فیست؛ 
 .9332نشر روان، 

تحلیال نقاش نماادین اساطوره آب و     »قائمی، فرزاد و ابوالقاسم قوام و محمادجعفر یااحقی؛   
انشاكده  )د جستارهای ادبی، «ای نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره

 .43تا  20(، ص9333)تابستان 945ادبیات و علوم انسانی سابق(؛ ش
تحلیل نمادینگی عناصر خار و باد »قائمی، فرزاد و محمدجعفر یاحقی و مهدخت پورخالقی؛ 

(، 9333)زمساتان   92؛ شپژوهی ادب، «ای در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد اسطوره
 .30تا  50ص

ادبیات عرفانی ، «الگوی سایه و انطباق آن با نفس در مثنوی عطار سی کهنبرر»قشقایی، سعید؛ 
 .944تا  932(، ص9312)زمستان  05)زبان و ادبیات فارسی(؛ ش شناختی و اسطوره

فصلنامه ادبیات ، «تحلیل روانكاوانه شخصیت گردآفرید»قشقایی، سعید و محمدهادی رضایی؛ 
 .903تا  922(، ص9333)بهار  92؛ ششناختی عرفانی و اسطوره
)پاییز و زمستان 90-99؛ ش زبان و ادبیات، سمرقند، «سوفوکل، فروید، هدایت»یاوری، حورا؛ 

 .953تا  921(، ص9332
 .9333نشر،  ؛ ترجمه پروین فرامرزی و فریدون فرامرزی؛ مشهد: بهآيونیونگ، کارل گوستاو؛ 

، «آنیما در اشاعار مهادی اخاوان ثالاث    الگوی  بررسی کهن»نیا؛  مدرسی، فاطمه و پیمان ریحانی
)مجله دانشكده ادبیات و علاوم انساانی دانشاگاه اصافهان(؛      پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

 .02تا  9(، ص9312)بهار  1ش
، «جستاری در بازنمود دو بیات از حاافظ بار پایاه دبساتان روانكااوی یوناگ       »مرادی، مهران؛ 

 . 992تا  11ص ، (9330)بهار  35؛ شفصلنامه زبان و ادب
 .9330؛ تهران: نشر نی، لكان-مباني روانكاوي فرويدموللی، کرامت؛ 

Leitch, Vincent B. (Ed); Theory and Criticism; New York: Norton, 2001.  
Walker, Steven. F; Jung, and the Jungianson myth; New York: 
Norton1993. 


